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از سوی دیگر، یک شاخص کمی هم در کنار این مؤلفه های معرف وجود دارد که همان 
میانگین درآمد اســت که بر اســاس ترکیب این هــا، طبقات به ترتیب از بــالا به پایین از 

یکدیگر تفکیک می شوند.
ë  طبقه عمودی بی قرار شامل بخش هایی از همه این طبقات و قشربندی است یا لایه

خاصی از آن را توصیف می کند؟
طبقه عمودی در این الگوی قشر بندی حاصل تجمیع عمودی ریزش های بخشی 

از اهالی طبقات سوم تا ششم به تراز یا ترازهای زیرین است.
ë در قشربندی جدید، این گروه های طبقاتی چه خصلت هایی دارند؟

اشــاره کنم که ایــن صورت بنــدی الگویــی جهانــی دارد. از این رو می تــوان گفت در 
بالاتریــن رده ایــن صورت بنــدی یا ســاختار، افــراد برخــوردار و توانگری نشســته اند که 
معمولاً با چند پاســپورت سفر می کنند و تعلق ملی مشخص و تعهدآوری هم ندارند 
و بخشــی از کسب وکارشــان پنهان و ثروت شــان اغلــب آلوده اســت. افراد ایــن رده بالا 
درعین حال ارتباطی هم با ساخت ها و الیت سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف و 
سازمان های جهانی دارند. این افراد درعین برخورداری از این قدرت فراگیر، مسئولیت 
هم نمی پذیرند. این افراد را در کشورهای مختلف می توان شناسایی کرد، افرادی که با 
استفاده از حمایت مالی از گروهی خاص از سیاستمداران و درعین حال اعمال گسترده 
ایــن ارعاب و ترس که ســرمایه های خود را از کشــور خارج می کنند، منافع شــرکت های 
چندملیتی خــود را لباس قوانین ملی و محلی می پوشــانند و کوچک ترین اهمیتی به 
سیاست های حمایتی یا رقابت آزاد هم نمی دهند. این گروه در واقع مهم ترین نفع بران 
و تشــویق کنندگان پدید ه ای بیمارگونــه در مقیاس جهانی اند که امــروزه در مطالعات 

اقتصــادی مبتنــی بــر اصالــت اقتصاد بــازار 
آزد، با عنوان »کاپیتالیســم رانتیر« شــناخته 
می شــود. نکتــه ایــن جاســت که صــرف این 
حمایــت مالــی از سیاســتمداران یــا ارعــاب 
سیاســتمداران بــا ایــن حربــه کــه درصورت 
ناهمراهی حوزه سیاســی، سرمایه های خود 
را از کشور خارج می کنند، نمی تواند در پیشبرد 
سیاســت ها و رویکردهــای آنــان مؤثر باشــد. 
اینجا است که پای گروه دوم به میان می آید که 
در پیوندی عمیق و گسترده با گروه برخوردار 
عمــل می کنــد. ایــن گــروه دوم کــه در پیونــد 
نزدیک بــا گروه نخســت قــرار دارد، نخبگان 
سیاســی و اقتصــادی درون نظــام اقتصادی 
ســازمان های  و  دولت   ـملت هــا  سیاســی  و 
ملــی و محلــی هســتند، همان شــرکای ملی 
یــا راهنمایــان محلی گــروه اول. یعنــی گروه 
نخست همواره جهانی عمل می کند و برای 
پیشــبرد سیاســت های خود به این بازیگران 
محلــی نیــاز دارد. امــا ایــن گــروه دوم، یعنی 
»نخبــگان«، دارای یــک نفــوذ انحصــاری و 
غیررقابتــی و رانتــی بــر انــواع و اقســام منابع 

قدرت و ثروت و کانون های افکارســازی و خبررســانی و محافل امنیتی و قاعده  گذاری و 
برنامه ریزی هستند. پس از گروه دوم، کارمندان یا حقوق بگیرانی هستند که ویژگی آنان، 
امنیت شــغلی، آن هم با حقوق و مزایای بالا اســت و این ورای کســب وکارهای جانبی 
رانتی است که این گروه از آن برخوردارند. این گروه از سود سهام شرکت ها و کارخانه های 
ســودآور هم برخوردارند. گروه چهارم کســانی هســتند که می توان آنان را متخصصان 
خویش فرما نامید، یعنی کسانی که دانش و مهارت خود را از طریق قراردادهای پرسود 
و مشورت دادن به طبقات فرادست عرضه می کنند و می فروشند. ویژگی برجسته این 
گروه، اســتفاده از سازوکارهای مغایر اخلاق  و شــیوه های غیرقانونی برای افزایش سود 
کارفرمایان و به دنبال آن، افزایش درآمد خودشــان اســت. در ادامه این صورت بندی، 
پس از گروه متخصصان که از قضا متخصص لابی با طبقات بالادســت هستند، طبقه  
قدیم کارگر قرار می گیرد. این گروه را می توان متناظر با همان کارگران یقه آبی یا کارگران 
یدی دانست که در نظریه های کلاسیک به آنها اشاره شده است، با این توضیح که امروزه 
این طبقه  به سرعت در حال اضمحلال یا محوشدن است. به این معنی که آنچه ا مروز 
از این طبقه کلاسیک باقی مانده است، دیگر آن خودآگاهی طبقاتی سابق و آن قابلیت 
و ســرمایه اجتماعی گذشــته را برای پیگیری منافــع طبقاتی خود نــدارد. علت اصلی 
فقدان یا از دست دادن کنشگری را می توان در این واقعیت جست که این گروه از خلال 
سیاست های جبرانی و رفاهی، منافع خود را در گرو دوام و بقای همین مناسبات موجود 

می یابد.در پله ششم این طبقه بندی، سرانجام با طبقه بی قرارگران )Precariat( رو به 
رو می شــویم. بی قرارگران از نظر میانگین درآمد، پایین تر از کارگران یقه آبی یا کارگران 
یدی هســتند. ضمن اینکه از یک منظر جهانی، بی قرارگران گروهی طبقاتی محسوب 

می شوند که درون نظام جهانی گردش سرمایه و برضد آن در حال شکل گیری هستند.
هفتمین گــروه از ایــن صورت بندی طبقاتی یا قشــربندی اجتماعــی، زیرطبقه ای 
اســت که اعضــای آن فاقد عاملیت و فعالیت مؤثر ند، افــرادی که در فلاکت مطلق به 
ســر می برند و چندی در حاشــیه   مرگ زندگی می کنند. اما شش گروه طبقاتی قبل، به 

درجات و به معانی متفاوت، واجد عاملیت فعال و مؤثرند.
ë  بنابراین طبقه بی قراری که در کانون رویدادهای اخیر قرار داشــت همین ششــمین

طبقه یا پریکریات است که شما آن را بی قرار گران می خوانید؟
همین طور است. بی قراری این فرودستان از جنس فعالیت کنشگرانه و مؤثر است 
و از طریــق این فعالیت، این فرودســتان به نیرویی تحول خــواه و دگرگون کننده تبدیل 

می شوند.
ë  شما در مقاله های گذشته خود، به خصلت بازگشتی این اعتراضات یا آنچه خصلت

»آکاردئونی« و »تناسخی« خواندید، اشاره کردید. این خصلت ناشی از چیست؟
ولــو اینکــه چهره ها یــا صورت و هیبتی متفاوت داشــته باشــند، اما به احتمــال زیاد 
بی قراری های ســال های اخیر که نخســت در ســال 9۶ و امروز در ســال 98 تکرار شد، باز 
هم تکرار خواهد شد یا به عبارت دیگر، ما شاهد بروز و ظاهر ادواری و دوره ای این دست 
اعتراضات خواهیم بود. به باور من، خصلت »آکاردئونی« یا بازگشــتی این اعتراضات 
را باید در این واقعیت جست که درون طبقه عمودی، ما با فقدان خودآگاهی جمعی و 
مشترک رو به رو هستیم، امری که باعث می شود در این طبقه آرمان یا مرز های اخلاق 
یا قانون به رســمیت شــناخته نشــود. به همین دلیل، هر جرقه ای، یا هر عامل محرکی 
کــه بتوانــد جایی یا نقطــه ای از این طبقه  عمــودی را بجنباند یا تکان دهــد، به احتمال 
بسیار، این جنبش همه این طبقه را به حرکت درخواهد آورد. به این علت که این جمع 
پریشــان، نگران علت حرکت نیســت یا دنبال آن نیست تا منطقی بیابد تا این منطق، 
حرکت او را توجیه کند و توضیح دهد، بلکه صرفاً در پی فرصتی است تا از سر ناامیدی از 
آینده و حرمان در وضعیت موجود و از دست دادن انباشت های گذشته، پرخاش کند. 
در اعتراضات آبان ماه نیز، افزایش سه  برابری و بی قاعده قیمت بنزین همان جرقه ای 
بود کــه بر خرمــن »بی قرارگــران« )Precariat( افتاد و دیدیم که این بخش گســترده از 

طبقه  عمودی بی قرار شد.
ë  برخی جامعه شناسان مانند آقای آزاد ارمکی معتقدند عمده ناراضیان و کسانی که

به خیابان آمدند، افرادی از قشر پایین طبقه متوسط و افرادی از قشر بالای طبقه پایین 
بودند، یعنی کسانی که با وجود برخورداری از توان علمی یا فنی، غالباً در مشاغل پایین 
حضور دارند. منظور من از این سؤال این است که آیا می توان درون بی قراران هم، یک 

صورت بندی خاص آن ارائه داد؟
ابتدا اشــاره کنم که جامعه شناســانی مانند گای استندینگ، این طبقه را به معنای 
خاصی، »طبقه  خطرناک« می خوانند، به این دلیل که تاکنون به یک یکپارچگی درونی 
نرســیده اســت. فقدان این یکپارچگی هم به نوبه خود به این دلیل است که این طبقه 
درون خود با یک رقابت ســخت داخلی مواجه اســت. آنچه جنگ داخلی بی قرارگران 
می خوانیــم، منازعه ای اســت که بین ســه طیف یا حاملان ســه گونه حس محرومیت 
نســبی در گرفته است. یک گروه کسانی هســتند که از طبقه  قدیم کارگر حذف شده و به 
ایــن گروه فرو افتاده اند یا پرت شــده اند. این عده محرومیت نســبی خــود را با یادآوری 
گذشته  نابود شــده فهم می کنند، به همین دلیل هم دربرابر سیاست های پوپولیستی 
بشدت آسیب پذیرند. گروه دوم، اقلیت ها و مهاجران داخلی )یعنی کسانی که از شهر 
به حاشــیه رانده شده اند( هستند که ریشه احساس محرومیت آنان هم بی خانمانی و 
از دست دادن زمان حال است. این گروه اغلب منفعل هستند ولی اگر محرکی زندگی 
روزمــره آنها را برای مدتی غیرقابل  تحمل، مختل کند، این گــروه هم در برابر گروه اپل 
و هم دربرابر نظم مســتقر برانگیخته می شود. گروه ســوم این طبقه، می تواند تاحدی 
ناظر بر آن چیزی باشد که به آن اشاره کردید، یعنی تحصیلکردگانی که  آینده ای ندارند. 
این دسته، کسانی هستند که خیال می کنند توانایی دارند یا اینکه بواقع توانا هستند، اما 
آینده ای متناســب با این توانایــی رو به روی خود نمی بینند. این دســته هم می تواند در 
مواردی پیشگام و پیشاهنگ تغییرات باشد، یا به عبارت دیگر، در مواردی این گروه سوم 

می تواند به عنوان پیشقراولان و بخش مترقی بی     قرار گران عمل کند.
ë  اشاره کردید که این طبقه را »خطرناک« توصیف کرده اند. چرا این توصیف را به  کار 

می برند؟
همان طــور که گفتم، نه فقط ایــن صورت بندی از طبقات، نو اســت، بلکه مفاهیم 
یــا مختصاتی که بــرای توصیف آگاهی طبقاتی طبقــه بی قرار به کار برده می شــود هم 
متفاوت است. به این معنی که ساخت اصلی آگاهی طبقاتی این گروه، نفرت و بیزاری 

پرونده ماه

درون طبقه عمودی، ما با 
فقدان خودآگاهی جمعی 
و مشترک رو به رو هستیم، 
امری که باعث می شود در این 
طبقه آرمان یا مرز های اخلاق 
یا قانون به رسمیت شناخته 
نشود. به همین دلیل، هر 
جرقه ای، یا هر عامل محرکی 
که بتواند جایی یا نقطه ای از 
این طبقه  عمودی را بجنباند یا 
تکان دهد


